
روایتروایت دوشنبه۶ و ۷
۱۰ دی  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۱۳

گزارش خبری

سهم «جوانان هرگز ازدواج نکرده» 
به ۴۹ درصد رسید

ایســنا: درحالی که پیشــرفت همه جانبه کشور مســتلزم نقش آفرینی 
حداکثــری جوانان در عرصه های مختلف اســت و وجــود بیش از ۲۱ 
میلیون جوانِ ۱۸ تا ۳۵ ساله چنین فرصتی را فراهم می کند، اما بررسی ها نشان 
می دهد که ســطح ایفای نقش جوانان حداقل در برخی ابعاد مانند اقتصاد و 
نهاد خانواده مطلوب ارزیابی نمی شود؛ تأکید خانواده بر موفقیت تحصیلی و 
توجه کمتر به مهارت  فرزندان، تعریف سن قراردادی ۱۸ سال در نظام حقوقی 
و قانونی، تناســب حداقلی محتوای دوره ســربازی با نیازهای آتی پسران و... 
از جمله عوامل مهم تأخیر در این استقلال یافتگی جوانان است. در الگوی پایه 
اسلامی-ایرانی پیشــرفت هدف گذاری شده است که ایران تا افق ۱۴۴۴ از نظر 
سطح کلی پیشرفت و عدالت باید جزء چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور اول 
دنیا قرار گیرد و محور و اســاس تحقق همه جانبه آن، وجود نیروی انســانی 
توانمند و مســئولیت پذیر اســت. در این میــان جوانان به واســطه ویژگی ها و 
استعدادهای منحصر به فرد خود، مانند شور و اشتیاق جوانی، روحیه پیگیری و 
تلاش بی وقفه، توان بدنــی و فکری بالا و دانش و تحصیلات عالیه در تحقق 
همه جانبه پیشــرفت، نقش بنیادین دارند. به عنــوان نمونه در عرصه زندگی، 
وقتی پیشرفت حاصل می شــود که به زیستی افراد جامعه تأمین شده باشد و 
مثبت شــدن شــاخص های هر کدام از حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و خانواده که مرتبط با به زیست ایرانیان است، منوط به نقش آفرینی 

صحیح و مشارکت حداکثری جوانان در هر کدام از این موارد است.

پایین آمدن ۴ درصدی سطح فعالیت اقتصادی جوانان در مدت ۴ سال
بخش درخورتوجهی از پیشــرفت کشــور و زیســت رضایت مندانه افراد 
جامعه منوط به مثبت بودن شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی است. 
به ســبب تعیین کنندگی فعالیت اقتصادی در مقوله رشــد اقتصادی، حضور 
نیروی کار جوان در بازار کار ازجمله مصادیق عینی مشــارکت و نقش آفرینی 
جوان در عرصه رشــد اقتصادی اســت. افقی که الگوی پایه اسلامی-ایرانی 
پیشــرفت در مقوله اقتصادی تا سال ۱۴۴۴ ترسیم می کند، قرارگرفتن اقتصاد 
ایران میان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان اســت. چنین موضوعی مستلزم مشارکت 
حداکثری نیروی انســانی جوان با توانمندی و مهارت بالاســت، اما بررســی 
داده های نیروی کار مرکز آمار نشان می دهد سطح فعالیت اقتصادی جوانان 
پایین است؛ به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی این افراد از ۵۱.۱ درصد در 
ســال ۱۳۹۷ به ۴۶.۸ درصد در ســال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. براساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر ۱۱.۳ میلیون 
نفر از جوان ها مشارکت اقتصادی ندارند. مقایسه با دیگر کشورها، پایین بودن 
ســطح فعالیت اقتصادی جوانان کشورمان را بیش از پیش نمایان می کند. در 
ســال ۲۰۲۳، میزان مشــارکت اقتصادی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشوری مانند 
انگلستان بیش از دو برابر نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ایران در همین بازه 

سنی بوده است.

کاهش شاخص ازدواج ویژه سنی جوانان
یکی دیگر از ابعاد مهم پیشــرفت، مثبت بودن شاخص های مربوط به نهاد 
خانواده است. بر اساس اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادین جامعه 
به شــمار می رود که تشکیل آن در سنین بهنگام و مناسب مورد تأکید بند «۴» 
سیاســت های کلی خانواده قرار گرفته اســت. در این میــان جوانان مهم ترین 
نقش آفرین در تشکیل و پایداری نهاد خانواده محسوب می شوند، اما داده های 
سال های اخیر نشان می دهند که شــاخص ازدواج ویژه سنی جوانان کاهش 
یافته اســت؛ به گونه ای که در ســال ۱۳۹۲، ۴۷.۸ نفر بــه ازای هزار نفر مرد 
جــوان و ۴۰.۷ نفر بــه ازای هزار نفر زن جــوان ازدواج کرده اند؛ اما این میزان 
در ســال ۱۴۰۲ به ۲۹.۷ نفر به ازای هر هزار نفر مرد جوان و ۲۶.۲ نفر به ازای 
هزار نفر زن جوان کاهش یافته اســت. ذیل موضوع خانواده، جوانان علاوه بر 
نقش آفرینی در تشــکیل خانواده، نقشی اساسی در تداوم نسل جامعه ایرانی 
بر عهده دارند. اما داده ها نشــان می دهند که باروری ویژه زنان جوان متأهل، 
از ۲۲۹ تولــد به ازای هزار زن متأهل جوان در ســال ۱۳۹۱ بــه ۱۶۸ مورد در 
سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در حال حاضر وضع فرزندآوری در کشور مطلوب 
ارزیابی نمی شــود. نرخ باروری کل ۱.۵۴ فرزند است که این عدد به میزان ۰.۷ 
کمتر از حد جانشــینی (۲.۱ فرزنــد به ازای هر زن) اســت؛ بنابراین وضعیت 
مشــارکت جوانان حداقل در دو بعد اقتصادی و خانواده گفتمان پیشــرفت با 

وضع مطلوب آن فاصله معناداری دارد.

تأخیر در اســتقلال یافتگی؛ یکی از عوامل مهم مشــارکت پاییــن جوانان در 
پیشرفت

امر مشــارکت در ابعاد مختلف پیشرفت مانند اقتصاد و خانواده معطوف 
به نقش و پذیرش آن اســت. بنا بر اهمیت مشارکت جوانان در پیشرفت، این 
گــروه از افراد باید در ســنین بهنگام قادر بر پذیرفتــن نقش ها در عرصه های 
مختلف باشــند. تقبل نقش در سنین بهنگام مستلزم وجود ویژگی مهمی به 
نام مســئولیت پذیری در جوان در برابر خداوند، خود و دیگران، اعم از اعضای 
خانــواده و افراد جامعه و کشــور اســت. فرد مســئولیت پذیر رضایت مندانه 
تکالیف و تعهــدات را در برابر طرف مقابل می پذیرد و آنها را درســت انجام 
می دهد. مســئولیت پذیری بنیان و اســاس تمایل و توانایی یک شخص برای 
استقلال یافتگی است. درواقع فرد مستقل مسئولیت پذیر بوده و تمایل و توانایی 
بــرای پذیرش نقش هــای گوناگون فردی و اجتماعــی را دارد. در جامعه این 
ویژگی لازمه ورود فرد به دوره بزرگسالی است؛ بنابراین اگر گذار فرد به دوران 
بزرگسالی و استقلال یافتگی در آغاز جوانی انجام شود، امکان ایفای نقش مؤثر 

او در حوزه های مختلف پیشرفت مانند اقتصاد و خانواده فراهم می شود.
مشاهده ها نشــان می دهد که گذار جوان به عرصه پذیرفتن نقش ها دچار 
تغییرات بنیادین شده است. براساس مطالعات مختلف، انتقال افراد به مرحله 
بزرگسالی سه دوره مهم تاریخی را تجربه کرده است. نخست، تا پیش از قرن 
بیســتم، فرد پس از گذران کودکی به طور مســتقیم وارد بزرگسالی و پذیرش 
مسئولیت های اشتغال، تشــکیل خانواده و فرزندآوری می شد. اما پس از آن، 
با تأســیس مدرســه و ایجاد ضرورت حق تحصیل برای افراد، دوره نوجوانی 
به عنوان مرحله بعــد از کودکی به وجود آمد. در دوره دوم، عملا گذار فرد به 
بزرگســالی به پس از نوجوانی و اتمام تحصیلات موکول شــد. با وجود تأخیر 
در اســتقلال افراد، اما همچنان افرادی که از نظر ســنی جوان بودند، مستقل 
و بزرگســال محسوب می شــدند. در دوره اخیر، عوامل متعددی موجب شده 
تا گذار فرد به بزرگسالی، بلافاصله پس از نوجوانی انجام نشود؛ بلکه جوانی 
به عنــوان مرحله زندگی فرد اصالت پیدا کرده و انتقال افراد به دوران پذیرش 
نقش ها و مسئولیت ها به پس از طی شدن جوانی موکول شده و جوان مستقل، 

جای خود را به جوان وابسته داده است.

یک سوم جوانان دچار مسئله عدم استقلال یافتگی  هستند
براساس داده های پیمایشی در ســال ۱۳۹۸، ۲۶.۲ درصد از مردان و ۳۱.۸ 
درصد از زنان که در دوره سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند، معتقدند به میزان زیاد 
و خیلی زیاد به دیگران وابسته هستند. در واقع حدود یک سوم از جامعه جوان 
در سنین اعلام شده دچار مسئله عدم استقلال یافتگی هستند و شواهد بیشتری 

دال بر تأخیر استقلال یافتگی جوانان موجود بوده است.

تصمیم مجلس
و منافع مشترک کارمندان و کارگران

ایلنــا: به تازگــی رئیــس مجلــس در اظهارنظری در یــک مصاحبه 
تلویزیونی از افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارمندان حداقل بگیر ســخن 
گفت؛ امری که برای کارگران چشم به  راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم 

احساس نگرانی به همراه آورده است.
گفت وگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس شــورای اسلامی با صداوسیما 
درباره موضوعاتی مانند حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ از جمله 
موضوعاتی اســت که در ایــن روزها مورد توجه کارکنــان دولت قرار گرفته 
اســت. بســیاری از این کارکنان میان نرخ های افزایش مطرح شــده از سوی 

محمدباقر قالیباف و معیشت روزمره خود فاصله درخورتوجهی می بینند.
مجلــس هم با همیــن ملاحظات بــرای حداقل بگیران دولتــی و دیگر 
حقوق بگیــران دولت تمایز قائل شــده و طبــق اعلام محمدباقــر قالیباف 
افزایش حقوق ۳۰ درصــدی را برای این بخش از کارکنان دولت لحاظ کرده 
اســت. با وجود این علاوه بر کارکنان و کارگران دولت، کارکنان بخش عمومی 
غیردولتــی و کارگــران بخش خصوصی کــه تابع قانون کار هســتند نیز به 
خاطــر اثر مصوبه حقوقی بودجه بر مذاکرات مزدی، درباره تصمیم مجلس 

نگران هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری درباره 
حقوق کارکنان دولت در بودجه به خبرنگار صداوســیما گفته اســت: بحث 
این اســت که به اندازه تورم، حقوق ها را افزایــش دهیم اما مقدور {از نظر} 
مالی نیســت. ۲۰ درصد رشد حقوق ها را به  طور کلی در نظر گرفته ایم، ولی 
برای کســانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را 

خواهیم داشت.
این اظهارنظر در حالی اســت که امروزه بسیاری از کارکنان دولت به ویژه 
در وزارتخانه هایی مانند کار، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیرو درباره 
میزان حقوق دریافتی فعلی خود معترض هســتند و همه ســاله با افزایش 
۲۰ درصــدی حقوق کارکنــان، درباره فاصلــه حقوق خویش بــا نرخ تورم 
انتقادات بیشتری را مطرح می کنند. اعلام افزایش ۳۰ درصدی برای کارکنان 
حداقل بگیر دولت، امری است که برای کارگران کف بگیر چشم به راه تصمیم 

مزدی شورای عالی کار هم ایجاد نگرانی کرده است.
این موضــوع (یعنی افزایش اعلامی حقوق کارکنان دولت) همه ســاله 
تهدیدی در مســیر تصمیم ســازی شــورای  عالی کار برای تعیین دستمزد و 
مذاکرات آن بوده اســت. به همین خاطر همه ساله کارگران به میزان افزایش 
مدنظر ســازمان برنامه و بودجه بــرای کارکنان و کارگــران دولت اعتراض 
می کنند؛ به ویژه اینکه کارکنان دولت بهانه های کسری بودجه را از سوی قوه 
مجریه به این راحتی قبول نمی کنند، زیرا خود در بطن دولت شاهد مصارف 

اضافه ای هستند که همواره به آنها منتقد بوده اند.

اما و اگرهای افزایش ۳۰ درصدی برای کارکنان ضعیف دولت
یحیی عزیزی، عضــو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشــاورزی، 
دربــاره اظهارنظــر اخیر رئیــس مجلس دربــاره حقوق کارکنــان دولت و 
حداقل بگیران دولتی، به موضوع فاصله ۳۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان 
حداقل بگیر با دیگر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: هنوز این میزان فاصله 
۱۰ درصدی نمی تواند شــکاف بسیار زیاد میان کف بگیران دولتی را که امسال 
پایه حقوق شــان تازه به ۱۳ میلیون تومان می رسد، با افرادی که حقوق های 

بسیار بالا دریافت می کنند، پر کند.
او با تأکید بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای حداقل بگیران دولت 
جواب گو نیســت، گفت: اگر بتوان به اعداد و ارقام معیشتی و شاخص هایی 
ارجاع داد که سفره خانوار را می سنجد، بسیار روشن تر می توانستیم از فاصله 
میان حقوق کارکنان دولت و معیشــت سخن گفت. ما شاخصه هایی تورمی 
داریم که در نســبت با کالاهای اساســی، قیمت ارز و طلا و هزینه اجاره بها 
محک می خورند. با احتســاب این مقایسه ها بین نرخ تورم آتی و قیمت های 
موجود، حتی افزایــش ۳۰ درصدی هم برای کارکنان دولت محلی از اعراب 

نخواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: در شــرایطی که میانگین نرخ تورم در ســه ســال اخیر 
بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارکنان دولت همواره ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش 
یافته، طبیعی اســت که نرخ ۳۰ درصــد افزایش حقوق کف بگیران دولت با 
وجود پایه حقوق ۱۱ میلیون تومانی فعلی و ۱۳ میلیونی ســال آینده، اثری در 
سفره ها نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه همین ۳۰ درصد نیز از نرخ تورم سالانه 

۱۴۰۳ نیز بسیار کمتر است.
این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: ۳۰ درصد مطرح شده 
از ســوی آقای قالیباف نه تنها برای سال آینده ســکون و فریز ارزش حقیقی 
حقــوق دریافتی را برای کارکنــان حداقل بگیر دولت بــه ارمغان نمی آورد، 
بلکه پس رفت و عقب نشــینی در برابــر تورم را نیز به همــراه دارد. به ویژه 
اینکه فاصله نزدیک به کف بگیران دولت و کف بگیران، بســیار اندک اســت 
و با احتســاب همه جمعیت حداقل بگیر دولت، جمعیت بسیار کمی از این 
کارکنان مشــمول افزایش ۳۰درصدی خواهند شــد. این در حالی است که 
تاکنون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری به درستی اجرا نشده تا به 

یک گذشته نسبتا خوب اتکا داشته باشیم.
او تأکیــد کــرد: ما بندهایــی داریم کــه بندهای حقوقی دوقلــو خوانده 
می شــوند. تأثیر افزایش حقوق بــر آن بندها و دیگر ضمایــم حقوقی دیده 
نخواهد شد، بنابراین درواقع ۳۰ درصد افزایش واقعی بر حقوق کف بگیران 
دولت را نداریم. اکنون بسیاری از افرادی که در دولت حقوق اندک می گیرند، 
به دنبال اســتعفا یا رفتن به ســازمان های دیگری هســتند که اندکی حقوق 
بیشتر پرداخت می کنند. این دقیقا از نتایج ابتدایی تصمیمات حقوقی دولت 

و مجلس است که امروزه ما آن را در دستگاه های دولتی می بینیم.
عضــو کمیتــه پیگیری مطالبــات کارکنان جهاد کشــاورزی با اشــاره به 
تصمیمــات حقوقی دولت گفت: میانگین حقــوق در کل دولت ۲۰ میلیون 
تومان اســت اما مثلا در وزارت جهاد کشــاورزی میانگیــن حقوق دریافتی 
کارکنان در ســال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است. البته ما میانگین 
۲۰ میلیون تومانی را در شرایطی که سبد حداقل معیشت نزدیک ۳۰ میلیون 
تومان اســت، کافی نمی دانیم اما این ناترازی و تبعیض میان دســتگاه ها با 
فاصله ۱۰  درصدی حداقل بگیر و میانگین بگیر دولت برطرف نمی شــود. این 
در حالی اســت که دو ســال قبل با نامه نگاری های متعــدد مطالبه عدالت 
حقوقــی میان کارکنان دولت را نمایندگان به صحن آوردند اما آقای قالیباف 
اجازه نداد که حتی این امر به رأی گذاشته شود و به این ترتیب حتی آیین نامه 
داخلی مجلس نیز نقض شد. این ایده حتی قبل از آنکه نماینده دولت ایراد 

منابعی به طرح بگیرد، از طرف رئیس مجلس رد شد!
او در پایان خاطرنشــان کرد: اکنون اگر ۳۰ درصــد روی حقوق کارمندی 
با حقوق ۱۲ میلیون هم بکشــند، تازه حقوق او به ۱۵ میلیون تومان خواهد 
رســید که برای سال آینده اصلا رقمی محســوب نمی شود. مشکل کارکنان 
دولت و به ویژه کسانی که حقوق اندکی دریافت می کنند، بیش از اینهاست و 
دست کمی از وضعیت بسیاری از کارگران ما ندارد. در این میان رشد نارضایتی 
ارباب رجوع، رشوه گیری، آسیب های اجتماعی و... در میان کارکنان دولت، از 
تبعات ثانوی این سیاست در قبال کارکنان ضعیف تر دولت است که در جای 

خود قابل بررسی است!

گزارش
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 شــما ورزش های زیادی را بعد از انقلاب دوباره راه اندازی کردید که شاید   �
سخت ترینش فوتبال بود.

من مقدمه شــما را اصلاح کنم. من هیچ رشــته ای را راه اندازی نکردم به 
غیــر از فوتبال که آن هم تا حــدودی در راه اندازی اش ســهیم بودم. من به 
نحوی مادر معنوی ورزش هســتم. واقعا زحمات برای خانم طاهریان، خانم 
سپنجی و همه مدیران زن آنجا بود که در آن ایام هم کم نبودند. آنها تلاش ها 
را می کردند و به اســم من تمام می شــد، من نقش آن چنانــی در راه اندازی 

ورزش نداشتم.
 شما چطور در ورزش بانوان در دهه های اول انقلاب نقش آفرینی کردید؟  �

مــن در واقع به ورزش بانوان برده شــدم. با اراده خودم نبود یعنی به من 
پیشــنهاد کردند. من هم به بابا گفتم، او هم موافقت کرد. البته ســنم در آن 
زمان زیر ۲۰ ســال بود، ۱۷، ۱۸ سال داشــتم. اوایل انقلاب که حجاب اجباری 
شد، عده ای در ورزش نگران شدند قدم بعدی این باشد که بیایند سراغ ورزش 
بانوان چون قبل از انقلاب به هر حال الگوهای ورزش بانوان با الگوهای بعد 

از انقلاب فرق می کرد دیگر ورزش بانوان اسلامی نیست و نمی شود؟!
 فکر می کنید دلیل انتخاب شما چه بود؟  �

بابــا و خانواده ما را می شــناختند و می گفتند بیاییــد در ورزش، چون هم 
محجبه ای، هم دختر آقای هاشــمی هســتی و وجود تــو از تعطیلی ورزش 
بانوان جلوگیری می کند. این طور شد که من وارد ورزش شدم. این نبود که من 

مدیریت کنم ولی به نوعی سدشکن و تابوشکن بودم.
 در مورد چالش های راه اندازی فوتبال زنان برای ما بگویید؟  �

ورزش بانوان کشــورهای اســلامی راه افتاده بود، رشته های ورزش بانوان 
افزایــش پیدا کرده بود، دختران ما فوتبال می خواســتند. دنبال فوتبال بودند 
هرچــه هم که صحبت می کردیم، می گفتند خیلی خب حالا کم کم! ولی این 
کم کم آن قدر زیاد اســت از نظر زمانی که نمی دانیم بالاخره کی قرار است به 

سرانجام برسد.
 خانم ســپنجی در گفت وگویی که با ما داشت، می گفت شما در یک جمع   �

خصوصی گفتید: تو عرضه نداری این فوتبال را راه بیندازی!
مــن آمدم به خانم ســپنجی که از مدیران برجســته و کاری بود، گفتم دو 
تــا تیم از همیــن دخترهایی که می شناســی جمع کن، دو تا تیــم آماده کن، 
یک مســابقه بگذار در یکی از این ســالن ها، حالا من و سایرین هم مثل خانم 
طاهریان برای تماشــا می آییم و یخ می شکند. همان اتفاق هم افتاد و باعث 
شــد فوتبال راه بیفتد، انجام شــد و اتفاقی هم نیفتاد، دین خدا هم به خطر 
نیفتاد، زمین به آســمان نرفــت، فوتبال، والیبال یا هندبال فرقش چیســت؟ 

فوتبال راه افتاد، دین خدا هم به خطر نیفتاد.
 خانم ســپنجی در خاطراتــش نقل کرد که   �

شما با ساک ورزشی آمدید و وقتی دیدید تیم ها 
تشکیل شده، گفتید پس من هم می نشینم بازی 

را تماشا می کنم؟
من والیبال، بســکتبال و خیلی رشته ها را کار 
می کردم، ولی فوتبال بلد نبودم، علاقه شخصی 
به فوتبال نداشتم. ولی گفتم تماشا می کنم که 
دیگر نتوانند مخالفت کنند. در قسمت مدیریت 
دخالتی نمی کردم ولی در قســمت خانم ها اگر 
مشکلی داشتند، به من می گفتند، من هم سعی 

می کردم مشکلشان را حل کنم.
 سال ها قبل از راه اندازی فوتبال، شما برای   �

دوچرخه سواری زنان در دهه ۷۰ بدون چادر، با 
روســری و مانتو، دوچرخه سواری کردید؟ شاید 
اگر امروز بود، این فیلــم وایرال ترین ویدئو در 

فضای مجازی می شد.
داستان جالبی داشت، باز آن برنامه من نبود. 
در واقع اول آقای کرباسچی شهردار تهران بود. 
سمیناری در مورد آلودگی هوا بود. یک سمینار 
شــهرداری تهران برگزار کرد کــه دوچرخه  به 
عنوان وســیله حمل ونقل مطرح شــد. من هم 
دعوت شــدم که در موردش حــرف بزنم. ما از 
بچگی در خانــه دوچرخه  داشــتیم. حالا یادم 
نیست در خیابان هم سوار می شدیم یا نه! ولی 
دوچرخه سواری یک چیز خیلی عادی بود برای 
ما یعنی جزء حریــم ممنوعه نبود که مثلا نباید 

این کار را انجام بدهیم. دوچرخه ســواری که مشکل شرعی ندارد! اگر قرار بر 
وسایل حمل ونقل باشــد، خب، پس باید زنان و مردان و بچه ها همه بتوانند 
از آن اســتفاده کنند تا طرح موفقی شــود. اگر مردانه باشــد نمی توان گفت 
وســیله حمل ونقل! بنابراین روی مســائل فرهنگی اجتماعی کار کنید، از این 
حرکت دفاع کردم که این راه بیفتد، خیلی هم خوب اســت از آن دفاع کردم. 
در آن زمان گزارش آن ســمینار و حرف های من در مورد دوچرخه سواری در 
همشهری منعکس شد و خیلی هم به آن حمله ای نشد، تا زمان کاندیداتوری 

من در مجلس!
  در زمــان کاندیداتوری تــان در مجلــس پنجــم، چرا حمایت شــما از   �

دوچرخه سواری دوباره بر سر زبان ها افتاد؟
زمانــی که مــن کاندیدای مجلس شــدم، نمی دانم چــرا انصار حزب االله 
احســاس خطر کرد که حالا این در سیاســت بیاید، می خواهد چه کار بکند؟ 
دوچرخه سواری شــد بهانه ای برای حمله به من! البته عدو شود سبب خیر، 
همان باعث شــد دخترها و پســرهای جوان این موضوع برایشان جالب شود 
و مثلا من هرجا می رفتم ســخنرانی تبلیغاتی بــرای انتخابات مجلس دوره 
پنجم، پر از جمعیت و جوان بود و اولین ســؤالی که از من می پرســیدند این 
بود که دوچرخه سواری آزاد می شود؟ من هم می گفتم: خب دوچرخه سواری 
که ممنوع نیســت، آزاد است. اصلا فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد. 
«دوچرخه سواری بانوان» در آن دوره سوژه قوی تبلیغاتی برای رأی من شد.

 فکــر می کنید چرا در آن دوره دوچرخه ســواری بانوان تا این اندازه مورد   �
توجه قرار گرفت؟

شاید به دلیل سنتی بودن جامعه ایران یا نمی دانم تفکراتی که خانواده ها 
داشتند. این قضیه خیلی باب نبود ولی ممنوع هم نبود، الکی شد یک موضوع 
که هنــوز هم ادامه دارد، این موضوع... البته این هم هنر انصار حزب االله بود 

که این مسئله را به عنوان یک تابو مطرح کرد.
 تا جایی که من تحقیق کردم، شما همین مشکل را درباره راه اندازی مجدد   �

ورزش هایی مثل شنا و سوارکاری هم داشــتید، حتی خانم سپنجی می گفت: 
برای سوارکاری مجبور شدید از کتاب عایشه مثال بیاورید که همسر پیامبر هم 

حتی سوارکاری انجام می داد؟
حداقــل در مورد ســوارکاری مطمئنم که این طور نبود. همان ســال های 
اول انقــلاب کــه مــن وارد ورزش شــدم، جنگ تمام شــد و مــا وارد دوره 
ریاســت جمهوری بابا شــدیم، حالا دقیق مطمئن نیســتم. خیلی از استان ها 
و شهرســتان ها دعوت می کردند که ما برویم و آنجا با مقامات شهری شــان 

گفت وگو کنیم که موانعی که برای ورزش بانوان دارند، رفع شود.
 یعنی در این جلســات به باید ها و نبایدهای ورزش زنان اشــاره می شد،   �

درست است؟
هر شــهری هم که می رفتیم با امام جمعه، اســتاندار، شــهردار، مدیر کل 
تربیت بدنی و هر کسی که مرتبط بود به موضوع، ملاقات داشتیم و گفت وگو 
می کردیــم. یکی از مهم ترین چیزهایی که همیشــه به خصــوص در دیدار با 
امام جمعه ها به آن می پرداختم چون به هر حال تم مذهبی داشتند و ممکن 
بود با ورزش بانوان مخالف باشند و آن را خلاف اسلام بدانند، یکی از مسائلی 
که به عنوان یک اســتدلال در این جلســات مطرح می کــردم، این بود که ما 
حدیث داریم. من نمی دانستم عایشــه چه کار می کرد ولی یک حدیث داریم 

که به فرزندان خود تیراندازی، شنا و سوارکاری بیاموزید.
  روایــت این حدیث در آن زمان راهگشــا بود یا اســتدلال های دیگری   �

هم می آوردید؟
بعد ادامه می دادم که ببینید گفته فرزندان، نگفته پسران! خب، سوارکاری 
زین ســواری دارد، دوچرخه سواری هم زین ســواری دارد، شنا باز هم ورزشی 
اســت که هنر رزم در آن دوران بوده اســت. الان هم اگر مــا در دنیای امروز 
بخواهیم اســلام را به روز کنیم، شامل خیلی از رشته های ورزشی می شود که 
در دنیای امروز وجود دارد و باید به آنها پرداخته شــود. این استدلال ما مؤثر 
بود چون آن افراد هم مثل الان نبودند که خیلی ذهن های پیچیده و همه چیز 
حرام است داشته باشــند! خیلی موافق بودند، اگر هم مخالف بودند، بعد از 

بحث با ما همراه می شدند، مشکلی وجود نداشت.
 چطور دختر یک روحانی در دهه های اول انقلاب روسری قرمز می پوشد یا   �

عکس کاندیداتوری او برای مجلس با بوت قرمز است؟
بوتم قرمز نبــود، قهوه ای بود، در عکس رنگش آن طور شــده بود. ببینید 
این کارها برنامه ریزی شده نیســت. اینها عادی است، چرا؟ من دلیلش را این 
می دانم که چــون زندگی ما قبل از انقلاب و بعــد از انقلاب یکی بود، یعنی 
بعد از انقلاب بابای من دچار ریاکاری نشد که دین را جور دیگری جلوه دهد، 
بعد اداهایی دربیاورد که مثلا دین این است ولی خودمان طور دیگری باشیم. 

یعنی گاهی آدم مثلا یک روسری سیاه در مراسمی سر می کند ولی ما محدود 
نشدیم که از رنگ ها اســتفاده نکنیم یا این ضد دین است، ما سیره یا در واقع 

سبکی را که قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب همان ادامه پیدا کرد.
 ولــی این روســری رنگــی زیر چــادر از زمانی مد شــد که شــما از آن  �

استفاده کردید؟
بعد از انقلاب یک نگاه افراطی حاکم شد از دین و از انقلاب که بیشتر هم 
ریاکاری بود. من اعتقاد ندارم که آنها دین بود، ولی ما خوشــبختانه به خاطر 
نگاه بابا و مامان دچار آن خطاها نشــدیم. یعنی کســی هم به این چیزی که 
تبلیغ می شــود شــما باید این جور رفتار کنید به خاطر ایــن تندروهای بعد از 
انقلاب و خانواده ما و خیلی از افراد دیگر همراه نشــدند و این طور جلوه کرد 

که شاید داریم طور دیگری رفتار می کنیم.
 ولی خود شــما در گفت وگویی گفته بودید زمان شــاه جلــوی تلویزیون   �

می نشستید و اگر صدای آهنگ می آمد، کم می کردید!
 نکتــه خوبی گفتید. قبــل از انقــلاب در خیلی از خانواده هــای مذهبی  ، 
تلویزیون حرام بود؛ ولی ما در خانه تلویزیون داشتیم. قایم هم نکرده بودیم. 
هر کس وارد می شــد، تلویزیون همان جلو بود. یعنی بابا افکاری نداشت که 
دچار افراطی گری یا بدفهمی دینی باشــد و مدام بگوید حرام است، استفاده 
نکنید. از همان اول، زندگی ما عادی بود. ولی خب درســت می گویید مثلا آن  
موقع یادم است صدای موسیقی  فیلمی را که تماشا می کردیم، کم می کردم.

 خاطره ای هم از این صدا کم کردن تلویزیون دارید؟  �
قبل از انقلاب من مدرســه رفاه می رفتم، بعد ســاواک مدرسه ما را بست. 
برای دوم راهنمایی مامان اصرار داشــت من را به مدرســه روشنگر ببرد. آن 
موقع ما می شنیدیم که روشنگر خیلی افراطی-مذهبی است و من هیچ وقت 
دوســت نداشتم بروم آنجا؛ اما مامانم اصرار داشت. مدارسی که ما می رفتیم 
همه ملی-اســلامی بودند؛ مثل دیــن و دانش، رفاه و بعــد بنیاد اعلایی که 
بــرای خانــم طالقانی بود. من را برای مصاحبه به مدرســه روشــنگر بردند. 
خانواده های مذهبی تلویزیون را حرام می دانســتند و از من پرسیدند که شما 
تلویزیون در خانه داری؟ من گفتم آره! چه فیلمی تماشا می کنی؟ من هرچه 
فیلم تماشــا می کردم و نمی کردم همــه را ردیف کردم! من را رد کردند! بعد 
مامانم می گفت: برای چــی اینها را گفتی؟ من هم گفتم  مخصوصا گفتم که 
ردم کنند! من نمی خواستم بروم مدرسه روشنگر. این جواب های من پاسخی 
است به سؤال های شما  که چطور یک زن در خانواده مذهبی مبارز بود؛ چون 

خانواده ما مذهبی بود، ولی بدون افراطی گری.
 در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ قالب برخورد جامعه این بــود که دخترها باید کارِ   �

خانه، آشــپزی و کوپلن یاد بگیرند و معمولا از شــرکت در بعضی بحث ها منع 
می شدند چون دختر هستند. در خانه شما چطور بود؟

نه، ما اینها را نداشــتیم! یعنی یادم نمی آید مثلا به ما بگویند که این برای 
پسر ها ســت و نباید باشــی، یا این برای دخترهاســت و باید این طور باشی. در 
دبیرســتان  ما هم خیاطی و هم کوپلن یاد می گرفتیم. الان هم لباسم مشکل 

پیدا کند، خودم بلدم بدوزم.
خودم یــک دوره کوپلــن می بافتم. این طــوری نبود که بگوینــد دخترها 
بایــد ایــن چیزها را انجــام بدهنــد. از این چیزهــای تربیتی مــن اصلا یادم 
نمی آیــد. در خانــواده چنیــن چیزهایی خیلــی کم رنگ بوده؛ حــالا ممکن 
اســت گفته باشــند دختری و نباید این کار را بکنی و مســائلی که مربوط به 
زن ها بــود باید انجام می دادیم، ولی محدودیت در ســایر چیزها   نداشــتیم . 

یعنی راحت بود زندگی ما.
 در یــک مصاحبه گفته بودید که در دوران کودکی یک بار قرار بود به دیدار   �

کسی بروید و پدر از شما خواست که چادر سر کنید، شما نپذیرفتید و در آخر هم 
با وجود مخالفت پدر بدون چادر رفتید. این طغیان از کجا می آید؟

بچه بودم، طغیــان نبوده، مامان اینها تعریف می کننــد! این خاطره برای 
قبل از انقلاب اســت و بابام می خواست برود پیش آقای مهدوی کنی. ایشان 
هم روحانی بود به خاطر حفظ حرمت روحانی بودن ایشــان (فاطمه ما فکر 
کنم تکلیف شــده بود)، بابا گفت  چادر ســر نکنی، نمی برمت. من هم گفتم 
باشــه، نمیام! خلاصه در کش وقوس بالاخره ســر نکــردم و رفتم، ولی بابام 

سخت گیری های این چنینی را دیگر نداشت.
 قبل از مصاحبه به من گفتید به جز در یک مورد پدر مخالفتی با تصمیمات   �

و رفتار شما نداشت. چرا؟
من روشــم این بــود که کاری کــه می خواســتم بکنم، کلانــش را از بابا 
می پرســیدم؛ چون اعتقاد داشــتم به بابا و اینکه تفکراتش درســت اســت. 
بقیه اش را خودم انجام مــی دادم. اینکه جزئیات را  بگویم که بابا می خواهم 
ایــن کار را بکنم، بابا می خواهــم اینجا بروم را نمی گفتم. ولی یادم هســت 

بابــام می گفت چرا هر کار می کنی جنجال می شــود؟  من می گفتم نمی دانم، 
دیگــران جنجال می کنند! ولی بــاز قاطعانه هم نمی توانــم بگویم که تمام 
کارهایی که من کردم بابا مخالفت نکرده باشــد. البته یادم نمی آید مخالفت 
کرده باشــد. چیزهای عجیب وغریبی نبود! جامعه یا  یک ســری مســئولان ... 
می خواستند این را به عنوان اسلام یا چیزهای سنتی، مثلا سخت گیری برایش 
بکنــم؛ برنامه ریزی نبــود. یعنی به طور طبیعی پیش می آمد و همیشــه این 

اتفاقات می افتاد.
 چرا باید دختر هاشــمی آســایش خودش را به خطر بینــدازد و بیاید در   �

اجتماع و خودش را دچار چالش برای مسائل زنان کند؟
الان کــه برمی گردم بــه عقب، کارهایــم را خیلی چالــش نمی بینم. من 
شــخصیت ماجراجویی دارم. دنبال جنگ و مبارزه ام؛ یعنی اصلا شــخصیتم 
آدم آرامی نیســت  ولی در مجموع هم ســختی نداشــت بــرای من؛ چون با 
شــخصیت من هم خوانی داشــت. مفید واقع می شوی وقتی داری یک کاری 
انجــام می دهی. حــس خوبی به تو می دهد و در مجمــوع من همه اینها را 
مثبت می بینم. اصلا اینکه حالا اذیت شــده باشــم، باعث آزارم شــده باشد، 
کمتر چنین نگاهی دارم. می دانید، بخشــی شاید ژنتیک باشد و به قول خانم 
رهنورد، من شبیه مادرم شجاع باشم؛ هر چند  من سکوت بابا را در خیلی جاها 

مصلحت اندیشی می دانم.
 چندی پیش در دفتر شــما جمع زنانه بود در آن زمان دیدن شــما با کت    �

و دامن پاشنه بلند باعث شد انرژی زنانه شــما را تحسین کنم که در عین حال 
که مبارز هستید و سال ها مدیریت کرده اید، حتی در نگاه منتقدان هم انصاف 
دارید. در مقابل فیلمی از هتاکی عده ای در خیابان که وایرال شــده بود بیرون 

آمد؛ این از کجا می آید؟
اتوماتیــک اتفاق می افتد. فکر می کنم در مورد قضیه آقای تاجیک و شــاه 
عبدالعظیم می گویید. من فکر کردم که خب  اگر بخواهم عکس العمل نشان 
بدهم که اینجا کتک می خورم! کجا عکس العمل داشته باشم یا کجا نداشته 
باشــم؟ چون آن شــرایط، شــرایطی نبود که تو در مقابل پنج، شش  تا مرد با 
آن حالتی که داشــتند مثلا بخواهی عکس العمل نشان بدهی. من زنم، برای 
خودم یک حرمتی قائلم، برای خودم محدوده ای قائل هستم. البته این را هم 
بگویم که من یک حرفی می زنم یــا کاری می کنم زمانی که  مورد حمله قرار 
می گیرم! متوجه می شــوم که چقدر زدم به خــال و چقدر مؤثر بوده که حالا 
آنها دارند هزینــه می کنند و به من حمله می کنند. پس کارهای من تأثیرگذار 
اســت که آنها دارند حمله می کنند. شــاید این به من آرامــش می دهد. اگر 
بی تأثیر بودی  چرا باید بهت حمله کنند؟ پس توانســتی یک جایی را نشــانه 
بروی که درســت اســت. البته برنامه ریزی نمی کنم که الان می خواهم فلان 
جا نشــانه بروم یا مثلا یک جایی را کــه از این کارهای بد می کنند، دچار تنش 
کنم. احســاس خوب به من می دهد و احساس می کنم  ارزش داشته که مثلا 

من آن حرف را بزنم.
 اپرا وینفری، مجری آمریکایی، در گفت وگو با میشــل اوباما از تأثیرگذاری   �

او در آمریکا حرف می زد. ما اگر بخواهیم با شرایط ایران مقایسه کنیم کارهایی 
که شما برای راه اندازی رشته های زنان انجام دادید، به مراتب سخت تر بود؟

آن موقــع واقعا همه همراهی می کردند و مثــل الان مقاومت نبود! مثلا 
بابا رئیس جمهور بود، وزرا و اســتاندارها همه کمک می کردند، امام جمعه ها 
کمک می کردند. مقاومتی نداشــتند. شــهرها کمک می کردنــد. دختر آقای 
هاشــمی بودم و این اتفاق می افتاد و من از این فرصت برای کمک به ورزش 
بانوان که یک امر اجتماعی اســت  بهره می بردم و خانم طاهریان هم که من 

را در این قضایا همراهی می کرد.
 من می خواهم این را بدانم که وقتی شــما در آینه با خودتان تنها هستید،   �

فکــر می کنید کــه کاش من ایران نبودم یــا اینکه کاش زحماتی که کشــیدم 
دیده می شد؟

نه اصلا! هیچ وقت این فکر را نداشــتم، چون حتی من چند سالی که برای 
تحصیل به انگلیس رفتم، کارم که تمام شــد  برگشتم. آدم هویتش در کشور 
خودش اســت. الان بروم جــای دیگر، کی من را می شناســد؟ کجا می توانی 
تأثیرگذار باشــی؟ آنجا می روی و آدم معمولی می شــوی. ضمن اینکه شاید 
تأثیــرات را که می دیــدم برای من آرامش بخش بود. من یــک خاطره برایتان 
تعریف کنم: چند ســال قبل من را بردند دادگاه. نماینده دادســتان یک خانم 
بود. نماینده دادســتان به عنوان مدعی العموم علیه توست؛ یعنی من دیدم 
زیر چادر روســری رنگی با شــلوار جین پوشــیده. اولا که شــروع کردم با او 
بحث کردن: خانم تو بچه داری؟ تو الان رویت می شــود بروی مثلا به بچه ات 
بگویی که من فائزه هاشمی نوعی را به جرم، یعنی آزادمنشی به خاطر حرف 
حق زدن  بازخواســت کردم؟ من مطمئنم روت نمی شود! ببین این روسری که 

تو ســر کردی و این شــلوار جین که پای تو هســت، چیزی است که من باب 
کردم! من فحشــش را خوردم! هزینه هاش را دادم ولی تو الان داری استفاده 
می کنی و الان حرف هایی که من زدم را داری محاکمه می کنی. ۱۰ سال دیگر، 
خودت و خانواده ات و فرزندان تو بهره برداری شــان می کنید ولی من الان باید 
هزینــه اش را بدهم و محکومیت بگیرم و بروم بــه زندان. دفعه بعد که آمد 
دادگاه، ســر تا پا مشــکی شــده بود. می دانید وقتی می بینم مجری تلویزیون 
نشســته، مجری که در مقابل امثال من است، روســری رنگی اش از زیر چادر 
آمده بیرون با خودم می گویم درســت اســت الان همه دارید با من مخالفت 

می کنید، ولی من دارم آثارش را می بینم.
یــا در ورزش بانوان آقــای احمدی نژاد آمد، آقای رئیســی آمد، دوره های 
خیلی تندی داشتیم ولی ورزش بانوان مسیرش را ادامه داده. کسی نتوانست 
جلویشــان را بگیرد و موانع شــان هم زیاد بود. اینها را می دانیم ولی من دارم 
آثار فرهنگی و اجتماعی را می بینم که چه اتفاقاتی افتاد! این چیزهایی است 
که به آدم آرامش می دهد؛ حالا می خواهند قدر بدانند یا نه! اسمت را بیاورند 

یا نه! من درگیر این چیزها نیستم. جواب سؤالتان را گرفتید؟
  در کل نگاه مادرانه ای دارید. شــاید اگــر در آن دوره یک وزارت را قبول   �

می کردید بهتر بود.
هیچ کس به من وزارتی را پیشنهاد نداد.

  شاید اگر به پدر می گفتید  این اتفاق می افتاد.  �
نه، پــدر مخالف بود. من خاطره ای تعریف کنم: IOC یا کمیته بین المللی 
المپیک  که در هر کشور  یک نماینده   دارد، بودجه ای در اختیارش قرار می گیرد 
و جایــگاه بین المللی دارد، بعــد از انقلاب وقتی من اولین دوره کشــورهای 
اســلامی را برگزار کردم در کویت، آقای سامورانش گفت من می خواهم این 
IC  ممبــری را به تو بدهم و تو نماینده ما در ایران باشــی. من خریت کردم و 

گفتم نه باید با بابام مشورت کنم.
  یعنی احترام می گذاشتید یا می ترسیدید؟  �

نه ترس بود و نه احترام! باورم بود. بابا چشــم انداز گســترده تری داشت. 
وقتی برگشــتم ایران، به بابام گفتم و مخالفت کرد. گفت قبلا شاپور غلامرضا 
بــوده الانم که تو باشــی و چه فرقــی کرد؟ انقلاب کردیــم، به جای خانواده 
پهلــوی، خانواده هاشــمی همه پســت ها را بگیرد؟ من هم جــواب منفی 
دادم. ولــی بعدا فکر کــردم دیدم که این یک پســت بین المللی بود، داخلی 
نبود که ما سوءاســتفاده کرده باشیم. بعد هم نتیجه فعالیت های خودم بود. 
پســت فرمایشــی نبود که بگویند تو چون دختر آقای هاشمی هستی بیا این

پست را بگیر!
 به عنوان خانم رئیس جمهور هم قرار بود که ثبت نام کنید، ولی این اتفاق   �

نیفتاد؟
مــن قرار نبود بــروم ولی حمایت کردم و توانایی خــودم را کم نمی دانم. 
کســانی که الان رئیس جمهور می شــوند فرقی با ما ندارند؛ فقط در جنسیت 
تفاوت داریم. رئیس جمهور هم قرار نیســت تمام علوم را بداند. کارشــناس 
دارد، وزیر دارد، آدم های اطرافش هســتند. به نظرم خودم و بســیاری از زنان 
در پســت های مختلف و ریاســت جمهوری می توانیم اینکار را انجام دهیم؛ 
ولی هیچ وقت درباره اش فکر نکردم. چون برای کاندیدا شدن نباید سوءسابقه 
داشــته باشی ولی من از ســال ۹۰  زندانی دارم. سایت قوه قضائیه هک  شد و 
من ۱۲ پرونده داشــتم که از ۱۲ پرونده چهار محکومیت داشــتم. اعتقاد دارم 
زن ها مدیران قوی ای هستند و ذاتا می توانند مدیران خوبی باشند. افرادی هم 
که رئیس جمهور می شــوند فرق چندانی با ما ندارند؛ فقط مرد هســتند. قرار 
نیست رئیس جمهور دانای کل باشد؛ وزرا و کارشناسان می توانند کمک کنند.

 راه اندازی فدراســیون کشــورهای اســلامی نقطه عطفی در بُعد ورزش   �
همگانی و بُعد قهرمانی برای ورزش زنان بود. رویکرد شــما به این فدراسیون 

چه بود؟
خــب ورزش بانوان در داخــل تقریبا خــوب راه افتاد. تیم هــای داخلی 
تشکیل شد، لیگ های داخلی تشکیل شــد و مسابقات. در آموزش و پرورش، 
دانشــگاه ها و خود فدراســیون ها. آن موقع ما انجمن داشتیم. فدراسیون ها 
برای آقایان بود و انجمن مال خانم ها و دختران ما به تیم ملی می رســیدند. 
این گونه سرخوردگی و افســردگی برای دخترهای ما که بالا می آمدند، ایجاد 
می شــد، چون در رده ملی جایی نبود که بتوانند رقابت کنند. خب من اعتقاد 
داشــتم که همگانــی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای با همدیگر نباشــد 
و مــن به عنوان یک دختــر و زن، قلــه را نبینم، خب، انگیزه های شــان برای 
ورزش کردن کم می شــود. من شدم نایب رئیس کمیته ملی المپیک که بیشتر 
جایگاه مشورتی داشت و آقای افشــارزاده پیشنهاد کرد که مسابقات را برای 
خانم ها راه بیندازیم. بعد دیگر دنبال کردیم که دخترهای مان بتوانند یک سری 

مسابقات برون مرزی داشته باشند.
  بــرای حضــور محجبــه ورزشــکاران زن در عرصــه بین الملــل هم   �

چالشی داشتید؟
یک مشــکل دیگر هم داشــتیم کــه زن محجبه نمی توانســت در عرصه 
بین المللی با حجاب شرکت کند. استدلالی غیرمنطقی هم داشتند که منشور 
المپیــک گفته تبعیــض نژادی، تبعیض مذهبی و تبعیض جنســی ممنوع! و 
وقتی دختران باحجاب در مســابقه شــرکت می کنند؛ یعنی تبعیض مذهبی، 
بنابرایــن برخلاف منشــور المپیک اســت. اولین کار این بود کــه من به آقای 
ســامارانش گفتم شــما با این قانون تان که اجازه نمی دهید دختران محجبه 
بیایند، در واقع راه پیشرفت یک چهارم زنان جهان را در ورزش بسته اید. او هم 

پاسخ داد: من از شما استقبال و حمایت می کنم و واقعا هم این کار را کرد.
 کشــورهایی در آن زمان بودند که برای اولین بار در مسابقات کشورهای   �

اسلامی ورزش ملی را تجربه کنند؟
بله، کشورهایی مثل قطر آمدند و از ایران الگوبرداری کردند و حتی بعد ها 
از ما جلو زدند. مثلا قطری ها بهتر شــدند. بازتر از ما حرکت کردند. در تیم ها 
هم با حجاب داشــتند، هم بی حجاب. حجاب اجباری نداشتند، ولی متأسفانه 

دخترهای ما این شرایط را نداشتند و هنوز هم ندارند.
 پیش از راه اندازی مسابقات کشــورهای اسلامی، زنان ما در مسابقه های   �

بین المللی شرکت داشتند؟
خیلی از کشورهای اسلامی که ورزش بانوان نداشتند یا اگر داشتند، خیلی 
محدود بود و بازی های ما به آنها کمک کرد. در مسابقات آسیایی چین دقیقا 
نمی دانــم چه زمانی، فقــط ایران بود که چند زن ورزشــکار محجبه با چادر 
شــرکت کردند؛ آن هم بسیجی! چون رشــته تیراندازی بود و آنها بلد بودند. 
آن موقــع کیهان داد زد که اســلام بر بــاد رفت! حالا منظــورش دخترهای 
روگرفته ای بود که فقط دماغ شــان معلوم بود! در حالی که این بهترین تبلیغ 
برای اسلام اســت که دخترها می توانند آنجا بروند، یعنی نگاهش متأسفانه 
همیشه نگاه منفی بازدارنده است ولی در المپیک لندن ۲۰ کشور زن محجبه 

داشتند که این نتیجه تلاش خود فدراسیون ما و زنان ایرانی بود.
  چرا فدراسیونی را که داشت کارهای مفیدی انجام می داد، تعطیل کردند؟  �

بعدها شــنیدم که آقای علی آبادی یا عباسی -درست یادم نیست- به هر 
حال یکی از مســئولان ورزشی آن زمان به مســئولان المپیك گفته بود که ما 
نمی دانیم چطور شما باید فدراسیون فائزه را تعطیل کنید. ما خیلی بی تفاوت 
نبودیم. به ســازمان بازرسی شکایت کردیم. چون دلایلی که آورده بودند، هم 
غیرمنطقی بود و هم غیرواقعی؛ یعنی مستندات شان همه دروغ بود که ما به 

سازمان بازرسی شــکایت کردیم. هر دلیلی که آنها برای تعطیلی فدراسیون 
می آوردند، ما مخالف آن، اســنادی روی میز می گذاشتیم که نه، به این دلایل 
و مستندات این حرف باطل است. اما خب، ما شکایت کردیم، آمدند و بررسی 

کردند ولی چیزی از آن درنیامد.
 یکی از ایراداتی که به فدراسیون کشــورهای اسلامی می گرفتند، بودجه   �

بود. شما چطور آن مسابقات را برگزار می کردید؟
بودجه ما ســالی صد میلیون بود، چون پرسنلی که برای ما در فدراسیون 
کار می کردند، پرســنل المپیك بودند، حقوق شان را آنها می دادند. در آخرین 
دوره بازی ها که چهارمین دوره بود، ما دو هزار میهمان داشــتیم. ۲۴ رشــته 
بود و ۴۰ کشــور آمده بودند و چقدر مقامات بین المللی آمده بودند. برنامه ما 
با پنج میلیارد بودجه دولتی برگزار شــد؛ البته من اسپانســر و امکانات گرفته 
بودم. بازی هــای خودمان را تعطیل کردند و التماس عربســتان را کردند که 
ما بازی های شــما را برگــزار می کنیم. همان بازی هایــی را که با ۱۵۰ میلیون 
برگزار می شد، ۱۵۰ میلیارد برای آن بازی ها در بودجه پیش بینی کردند و چون 
مدیریت غلط بود، به زمانش که رســید، عربســتان نیامد؛ چون به جای اینکه 
بیایند روی اشــتراکات برنامه ریزی کنند، روی اختلافات کار کردند. برای همین 
عربستان و بقیه کشورهای عربی نیامدند و عملا بازی ها برگزار نشد. یك هفته 

مانده به بازی ها با حرام کردن ۱۵۰ میلیارد، بازی ها برگزار نشد.
  در انگلیس یک جایزه و تندیس به نام فائزه هاشــمی طراحی شــده بود.   �

داستان آن چه بود؟
جایزه ای بود که در ۱۴ رشته از جمله ورزش، مثلا سالانه به بهترین های شان 
مثلا تجارت، کودکان، پژوهش، علم، مســائل اجتماعــی و... اهدا می کردند. 
اســم جایزه بهترین ورزش را گذاشــته بودند فائزه هاشمی که هر سال من را 
دعــوت می کردند که من این جایــزه را بدهم. ولی بعد از اینکه بابا فوت کرد، 
مــن را ممنوع الخروج کردkn و تا امــروز هم از ایران نرفته ام و ارتباط من هم 

با آنها قطع شد.
  چطور چنین فدراســیونی را که تا ایــن اندازه تأثیرگذار بــود، ریختند و   �

تعطیل کردند؟
ایــن از برکات وجــود آقای احمدی نژاد بود. ماشــاءاالله ایشــان همه چیز 
مملکــت را آباد کــرد؛ ازجمله این فدراســیون! تنگ نظــری بین المللی بود. 
کشورهای اســلامی نبودند، بلکه مســلمانان از کشــورهای غیراسلامی هم 
آنجا حضور داشــتند. اصلا ما با مقامات بین المللی دنیا در تماس بودیم. آنها 
می آمدند، می رفتند، حمایت می کردند و خیلی جایگاه مناسبی پیدا کرده بود. 
آن فدراســیون اسلامی در زمانی موفق شــد که ارتباطات بین المللی ایران با 
دنیا عادی شد؛ یعنی از زمان بابا که آمد تعامل ایجاد کرد، حالا غیر از آمریکا و 
اسرائیل، تعامل ایجاد کرد با تمام دنیا و کشورهای اروپایی، آسیایی، کشورهای 
همســایه و آفریقایی. درواقع تشکیلات بین المللی بود. دیگر همه کارهای  ما 

بین المللی بود و داخلی نبودیم.
  بــرای من یك خاطره از بازی های اســلامی گفتید کــه خودتان رانندگی   �

می کردید. می توانید دوباره بگویید؟
من همیشه خودم راننده بودم. من در تمام این سال ها معمولا نه محافظ 
داشتم و نه راننده و خودم پشت ماشین می نشستم و خودم همه  کار را انجام 
می دادم. البته گاهی مثلا در یك ســفارتی قراری داشــتیم و دعوت می شدیم 
و باید می رفتیم، آن زمان با راننده می رفتم که ابهت داشــته باشــم و خیلی 
هم خاکی به آنجا نروم. در مســائل بین المللی مهم اســت که شما یك سری 
پرنســیب ها داشته باشــید و حفظ کنید. حالا این داستان بانمکی هم هست. 
در جریان چهارمین دوره بازی های اســلامی زنان بود. میهمان ها همین طور 
می آمدند. یادم است که رفته بودیم استقبال وزیر ورزش مالزی که یك خانم 
بود و قبل از آن یك قرار در شــهر داشتم و ســریع باید برمی گشتم به تهران. 
برنامــه ای بود، ترافیك بــود و من انداختم در خط ویژه کــه البته خلاف هم 
بود. ســربازی آنجا ایستاده بود که جلوی شروع خط های ویژه به عنوان مأمور 
می ایستد. پسر خانم طاهری رفت آرام به سرباز گفت این فائزه هاشمی است 
و بگذارید برود و ما الان کار داریم. سرباز من را نگاه کرد و گفت اگر این فائزه 

هاشمی است، من هم برد پیت هستم.
   حالا چون اشــاره کردید، من یــك بار با رئیس فدراســیون ورزش های   �

زورخانه ای درباره مستندی از ورزش زورخانه ای زنان صحبت کردم و برخورد 
خیلی عجیبی کرد که اصلا ما در این رشــته زن نداریم! فکر می کنم این خیلی 
اسلامی نیست؛ یك نگاه کاملا ســنتی و مردانه است که می گویند اینها اجازه 

ندارند وارد گود شوند.
ببینید، این نیســت؛ چون دخترهای ما وارد گود هم شــده اند. اولا موضوع 
سیاســی اســت و برخورد کردن با زن ها اســت. ثانیا آدم هایی هم که این طور 
صحبت می کنند، کاســه داغ تر از آش می شــوند؛ یعنی اینهــا به دنبال منافع 
و حفظ موقعیت خودشــان هســتند و فکر می کنند دارنــد خوش خدمتی به 
یك ســری افرادی می کنند که نگاه های تنگ نظرانــه و افراطی در این موضوع 
دارند. از همه مهم تر، این آقایی را که شــما گفتید، نمی شناسم و در این جریان 
یادم نمی آید، اما یادم اســت که زمانی که آقای امیر حســینی این فدراســیون 
بین المللــی را راه  انداخته بود، آقایان ما می رفتند در آلمان و خیلی کشــورها 
به خانم هــا و آقایان آموزش ورزش زورخانه ای می دادنــد که بتوانند بگویند 

ما داریم بین المللی کار می کنیم و این کشــورها 
به فدراســیون پیوســتند و مــا کار فرهنگی در 
خارج از کشــور انجام دادیم. جالب این بود که 
همان آقایی که رفته بــود به زن آلمانی ورزش 
زورخانــه ای یاد داده بود، ایــن قضیه مربوط به 
چند ســال پیش اســت که آمده بود و می گفت 
نه، دخترهــای ما نبایــد برونــد در زورخانه. با 
من تماشــاچی مخالفت کــرد و من همان زمان 
مصاحبه کردم و این را گفتم. این نشان می دهد 
که این حرف ها اعتقادی نیســت،  طوری نان به 
نرخ روز خوردن و کاسه داغ تر از آش شدن است 
و اینکه من می خواهم در قدرت و در این پســت 
بمانم؛ پــس هر چقدر می توانم به دیگران ظلم 

کنم، چون دیگران این طور خوش شان می آید.
 در المپیک امســال ما ۱۴ ورزشــکار در تیم   �

پناهنده ها داشــتیم. به نظر شما چرا این تعداد 
ورزشکار از ایران رفتند؟

علــت از ســمت دخترها و پســرها ممکن 
اســت متفاوت باشــد. برای دخترها طبیعتا آن 
انتظاری کــه دارند و آن پتانســیلی کــه دارند 
احســاس می کنند، احتمالا شــکوفا نمی شود. 
یک سری موانعی برای شــان وجود دارد. به هر 
حال ما هنوز هم که هنوز اســت، رســیدگی ها 
را می بینیم. مربی هــا را می بینیم، بودجه هایی 
کــه می گذارنــد و امکاناتــی کــه در اختیــار 
می گذارند، باز دختر و پســرها خیلی با همدیگر

 متفاوت هستند.

الان  کــه  کســانی 
رئیس جمهور می شوند، 
فرقی با ما ندارند. فقط 
تفاوت  جنســیت  در 
رئیس جمهور  داریــم. 
نیســت  قــرار  هــم 
بداند.  را  علــوم  تمام 
کارشــناس دارد، وزیر 
آدم هــای  و  دارد 
هســتند.  اطرافــش 
و  خــودم  نظــرم  به 
بســیاری از زنــان در 
پســت های مختلــف 
ریاســت جمهوری  و 
کار  ایــن  می توانیــم 
ولی  دهیم.  انجــام  را 
فکر  رویش  هیچ وقت 
نکــردم. چــون برای 
نبایــد  کاندیداشــدن 
داشــته  سوءســابقه 
باشی، ولی من از سال 

۹۰، زندانی دارم

فائزه هاشمی در گفت وگو با «شرق» از سال های مدیریتش در  ورزش گفت

من سدشکن و تابوشکن بودممن سدشکن و تابوشکن بودم
فائزه هاشــمی در گفت وگو با «شــرق» از روزهایی کــه حجاب اجباری شــد و ورودش برای 
راه انــدازی مجدد ورزش زنان می گوید. در همه این مدت حتی وقتی ســخت ترین ســؤال ها 
پرســیده می شــد، چهره اش کوچک ترین تغییری نمی کرد. زنی مقابل من نشسته بود که فرزند 
علی اکبر هاشمی رفســنجانی رئیس جمهور بود. خودش در دوره پنجم مجلس، با بیشترین رأی 
وارد مجلس شــد، ولی در پایان ســر از زندان درآورد. قبل از مصاحبه به او گفتم می خواهم از 
دورانی که در تاریخ زنان بعد از انقلاب ســپری کردی بــرای ما حرف بزنی. می گوید: همین که 
می بینم ورزش زنان با وجود دوره های بســیار سخت هنوز به کار خودش ادامه می دهد، برایم 
کافی اســت. من سدشکن و تابوشکن بودم و مادر معنوی ورزش هستم. او ادامه می دهد: من 
شــخصیت ماجراجویی دارم، دنبال جنگ و مبارزه ام و هیچ ســختی و چالشی برای حمایت از 
ورزش بانوان نداشتم. همین که در طول این سال ها می دیدم مفید واقع می شوم، می فهمیدم 

که راهم را درست رفته ام.

شقایق آسیایی

خودم  بــرای  زنم.  من 
یک حرمتی قائلم. برای 
قائل  محدوده ای  خودم 
هم  را  این  البته  هستم. 
بگویــم کــه وقتی من 
حرفی می زنــم یا کاری 
حمله  مــورد  و  می کنم 
متوجه  می گیــرم،  قرار 
می شوم که چقدر زده ام 
به خال! چقدر مؤثر بوده 
که حالا آنها دارند هزینه 
حمله  من  به  و  می کنند 
کارهای  پــس  می کنند. 
من تأثیرگذار اســت که 
آنها دارند حمله می کنند


